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گــروه حــوادث/ پســر جــوان با لبــاس و 
آرایــش زنانه ســوار خودروی مدل بالا شــد 
و پــس از تهدیــد راننــده اقــدام به ســرقت 
کرد.به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
راز ســرقت‌های عجیــب ایــن مــرد زن نما 
با شــکایت یــک مهندس پولــدار به پلیس 
فاش شــد. این مــرد جوان ســاعت 2 نیمه 
شــب 25 اســفند پارســال بــه کلانتــری در 
غرب تهران رفت و گفت: با خودروی مدل 
بالایــم در اتوبان ســتاری حرکــت می‌کردم 
کــه زن جوانــی را کنــار خیابان دیــدم. چون 
دیــر وقــت بــود و زن جــوان هم تنها بــود او 
را ســوار کــردم تا بــه مقصد برســانم. وقتی 
ســوار شــد ظاهرش به نظرم کمی عجیب 
آمد با اینکه دو ماســک بهداشــتی و شــیلد 
به‌صورت داشت اما آرایش غلیظش خیلی 
به چشم می‌آمد و صدایش نیز دورگه بود. 
وقتی متوجه تعجب من شــد، گفت: کرونا 
داشتم و تازه خوب شده‌ام صدایم به‌خاطر 

بیماری دورگه شده است.
ناگهــان  گذشــت  کــه  دقیقــه‌ای  چنــد 

مســافرم از مــن خواســت کنــار خیابــان در 
محلــی خلــوت توقف کنــم. بعــد هم یک 
دفعــه ظرفی را از داخل کیفش بیرون آورد 
و مایــع داخــل آن را روی مــن ریخت. ابتدا 
فکر کردم اسید اســت اما وقتی بوی بنزین 
همــه جــا را پر کرد فهمیدم نقشــه شــومی 
دارد. بلافاصله فندکی از کیفش بیرون آورد 
و روشــن کــرد. از ایــن کارش وحشــت کرده 
بــودم گفتم چه می‌خواهــی، گفت: هر چه 
پــول‌داری بده.گفتــم هیچ پولــی همراهم 
نیســت و از تــرس اینکــه مــرا آتــش بزنــد، 
شــروع به التمــاس کردم بعد هــم در یک 
لحظه خــودم را از خودرو بیــرون انداختم. 
مرد زن نما با عجله پشت فرمان نشست و 
خودروی شاسی بلند گران قیمتم را دزدید.

دستگیری در شهریار
مــرد جــوان، مشــخصات  بــا شــکایت 
خــودروی مدل بــالا بــه تمامــی واحدهای 
گشــت اعــام شــد. در حالی کــه تحقیقات 
برای دستگیری ســارق جوان ادامه داشت، 
مأمــوران پلیــس آگاهــی شــهریار بــه یــک 

منطقــه  آن  در  بلنــد  شاســی  خــودروی 
مشکوک شــدند. با استعلام شــماره پلاک 
خــودرو، مشــخص شــد کــه پــاک متعلق 
بــه یــک خــودروی پــژو 206 اســت. همین 
موضوع شــک مأموران را بیشتر کرد. بدین 
ترتیــب بــه راننده دســتور ایســت دادند اما 
راننده خــودرو با دیدن پلیس اقدام به فرار 
کرد و مأمــوران نیز به تعقیب او پرداختند. 
تعقیب و گریز آغاز شد و در نهایت مأموران 
موفق به دســتگیری راننده شدند. در ادامه 
بررســی‌ها مشــخص شــد وی همان سارق 
خودروی مدل بالا اســت و بنابراین پرونده 
بــا قرار عدم صلاحیت به دادســرای ناحیه 
5 تهــران ارجــاع شــد.متهم زمانــی کــه در 
مقابل بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 5 
قرار گرفت به سرقت خودروی شاسی بلند 
اعتــراف کــرد. بازپرس ســعید احمدبیگی 
بــه اتهام ســرقت مقرون بــه آزار، تهدید به 
آتــش زدن و نصــب پلاک خــودروی دیگر، 
قرار بازداشــت موقت متهــم را صادر کرد و 

تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

ارتکاب قتل‌ عمدی امنیت و نظم عمومی و احساس شهروندان جامعه 
را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند. البته، آن گاه که این رفتار مجرمانه 
در عرصه خانوادگی رخ ‌دهد، این چالش‌ها گسترده‌تر و هراس‌آورتر می‌شود. 
به‌همین خاطر، برای کاهش شــمار ارتکاب این نوع جرم‌ها باید کنش‌های 
پیشــگیرانه و واکنش‌هــای کیفری شایســته‌ای پیش‌بینی و اجرا کــرد. در این 
میــان، چگونگی شناســایی واکنش‌ها و هنجارگذاری کیفــری اهمیت زیادی 
دارد. زیــرا، جرم‌انــگاری و کیفرگــذاری شایســته می‌تواند زمینه‌های دســت 
یافتــن به هدف‌هــای عدالت کیفــری از جملــه بازدارندگی را فراهم ســازد.

رســیدن به این هدف به مؤلفه‌های متعددی وابســته است که تناسب جرم 
و کیفر از مهم‌ترین آنهاســت. نبود تناســب میان جرم و کیفر به ناکارآمدی 
عدالت کیفری در زمینه بازدارندگی و پرهزینه نشــان دادن ارتکاب جرم در 

فرایند حسابگری کیفری می‌انجامد.
در عرصــه سیاســت کیفری ایــران، مــاده )612( قانون مجازات اســامی 
)بخش تعزیرات( 1375 نمونه‌ای در این زمینه اســت. کشــته‌ شــدن فرزند 
توسط »پدر و جد پدری« بر اساس ماده )301( قانون مجازات اسلامی 1392 
قصاص‌پذیر نیســت و بنابراین باید در چارچوب ماده )612( این دســته را با 
حبس از سه تا ده سال کیفر داد.با توجه به ارتکاب شماری از فرزند کشی‌ها 
در یک سال پیش ضرورت بازنگری در این ماده بیش از گذشته نمایان شد. 
از ایــن‌رو، به دســتور معاون حقوقــی رئیس‌جمهوری متــن نویافته‌ای برای 
اصــاح ماده )612( در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تهیه و تدوین و در 

تاریخ 21 تیر 1399 به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد داده شد.
در متــن پیشــنهاد شــده افزایش میــزان کیفر حبــس در کنــار پیش‌بینی 
دیگر واکنش‌های شــدت‌گرایانه به‌عنوان ســازوکاری برای تقویت جنبه‌های 
بازدارندگــی مجازات بخصوص در آن دســته‌ از انگاره‌هــا که قتل عمدی در 
پهنــه خانــواده رخ می‌دهــد و گذشــت از قصاص یــا ارتکاب از ســوی »پدر و 
جــد پــدری« قصاص‌پذیر نیســت، مــورد توجه قــرار گرفت. بر این اســاس، 
پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این زمینه پیش‌بینی مجازات 
حبــس درجــه دو و یک نســبت به قتل‌های عمــدی قصاص‌ناپذیــر و بویژه 
ارتــکاب قتــل عمدی از ســوی »پدر و جد پــدری« بود تا از رهگذر شناســایی 
رویکــرد شــدت‌گرایی و افزایــش میــزان کیفــر حبــس در این زمینه اســباب 
بازدارندگــی، بــه چالش کشــیده شــدن فرایند حســابگری کیفــری و کاهش 
شــمار ارتکاب این بزهکاری‌ فراهم شود.با وجود پیشنهاد معاونت حقوقی 
رئیس‌جمهوری در زمینه افزایش میزان کیفر در ماده )612( قانون مجازات 
اســامی )بخش تعزیرات( 1375 و جایگزین کــردن حبس درجه دو و یک 
با توجه به انگاره‌های پیش‌بینی شــده در متن پیشــنهادی در فرایند بررسی 
و تصویب متن این لایحه در کنار دیگر پیشــنهاد‌های ارســال شــده به هیأت 
دولــت در نهایت میزان مجازات پیشــنهاد شــده از ســوی معاونت حقوقی 

رئیس‌جمهوری پذیرفته نشد و به حبس درجه چهار و سه کاهش یافت.

افزایش کیفر در ماده 612 رویکردی 
برای کاهش جرم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 

پلیس در انتخابات
بی طرف و متولی امنیت جامعه است

گــروه حوادث/ رئیس پلیس پایتخت از برخورد قاطع پلیس با هرگونه 
ناامنی و برهم زدن نظم در زمینه تبلیغات انتخاباتی خبر داد.

ســردار حسین رحیمی در جلســه ارتباط مستقیم مردم با فرماندهان 
پلیس پایتخت که در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ برگزار شد گفت: شرایط 
کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی روند همیشگی پلیس برای 
حل مشکلات مردم و پاسخگویی چهره به چهره را دچار مشکلاتی کرده 
بــود که ما تــاش کردیم از طریق تماس‌های تلفنی این مســائل را حل و 
فصل کنیم.رحیمی همچنین در حاشــیه این جلســه در پاسخ به پرسش 
ایســنا درباره آمادگی پلیس برای انتخابات پیش رو اظهار کرد: پلیس در 
بحث انتخابات چند مســئولیت را بر عهده داشــت که این مسئولیت‌ها و 
وظایف را می‌توان در چند بخش کلی دسته‌بندی کرد؛ بخش اول مربوط 
به زمان بررســی صلاحیت‌ها بود که ما به‌عنوان اولین ســازمانی که مورد 
اســتعلام قرار گرفت سوابق اشخاص را برای دستگاه‌های مربوطه ارسال 

کردیم. 
با اعلام رســمی افراد واجد شــرایط و صلاحیت برای انتخابات بحث 
تبلیغات نامزدها نیز آغاز خواهد شد. در این زمینه نیز ما تابع موارد ابلاغ 
شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم این دستورالعمل به پلیس 
ابــاغ شــده و مــا نیز بر اســاس آن در رابطــه با تجمعــات و میتینگ‌های 
انتخاباتــی رفتــار خواهیم کرد. علاوه بــر این موارد پلیس هــم در فضای 
مجــازی و هــم در فضــای حقیقــی بــا مــوارد تخلفــات و خــارج از قوانین 

انتخاباتی برخورد خواهد کرد.
فرمانــده انتظامــی تهــران بزرگ بــا بیان اینکــه گام بعدی مــا تأمین 
امنیت شــعب اخذ رأی اســت گفت: آخرین وضعیــت صندوق‌ها اعلام 
شــده و مــا بــر اســاس آن برنامه‌ریزی‌های خود بــرای صندوق‌هــا را آغاز 
کردیــم. همان‌طــور که می‌دانیــم تأمین امنیــت انتخابات بــه طور کامل 
بــر عهده پلیس اســت و ما بــا آمادگی کامل و با ظرفیت تمــام نیروها در 
این زمینه اقدام خواهیم کرد.رحیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیــا پلیس با تجمعــات احتمالی هواداران نامزدهای رد صلاحیت شــده 
برخورد می‌کند یا خیر؟ گفت: وظیفه پلیس تأمین نظم و مقررات است 
بنابرایــن بــا هر فردی کــه بخواهد خــارج از مقررات، اقدام بــه اختلال در 
نظــم و آرامــش عمومی کند، برخــورد خواهیم کرد.وی بــا تأکید بر اینکه 
پلیس عضو هیچ گروه و جریانی نبوده و در انتخابات بیطرف است گفت: 
به‌عنــوان متولــی امنیــت جامعه با هر فرد یــا گروهی کــه بخواهد امنیت 

جامعه را خدشه دار کند برخورد خواهیم کرد.

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان کــه بــه دختر 
دانش آمــوزی تجــاوز کــرده بود، در شــعبه 7 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران محاکمــه و بــه 

اعدام محکوم شد.
»ایــران«،  گــزارش خبرنــگار حــوادث  بــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از یکســال پیــش با 
شــکایت دختــر دانش آمــوزی به‌نــام مرجان 
که مدعی بود از ســوی ســه پســر ربوده و مورد 
تعرض قــرار گرفته، آغاز شــد. وی در توضیح 
ماجرا به مأموران گفت: مدتی پیش از طریق 
اینستاگرام با پسری به‌نام سیامک آشنا شدم. 
پــس از چند هفتــه او به من ابــراز علاقه کرد و 
پیشــنهاد ازدواج داد که من به خاطر اینکه در 
حال تحصیل هســتم و سیامک را هم بخوبی 
نمی‌شــناختم، جــواب رد دادم. بــا ایــن حال 
ســیامک دســت بــردار نبــود و هــر روز تــاش 
می‌کرد تا بیشــتر با من صمیمی شــود و وقتی 
هــم دید که من در تصمیمم جدی هســتم از 
من خواســت تــا یکی از دوســتانم را کــه مورد 
تأییدم اســت برای ازدواج بــه او معرفی کنم. 
مــن هم که فکــر می‌کــردم ســیامک به‌دنبال 
از  یکــی  اســت،  خانــواده  تشــکیل  و  ازدواج 
دوســتانم به‌نام ســیما را بــه او معرفی کردم. 
فــردای آن روز ســیامک بــه همــراه دوســتش 
ســعید برای دیدن مــا به جلوی مدرســه‌مان 
آمدنــد و من و ســیما هم ســوار خودرویشــان 
شــدیم و یکســاعتی باهم چرخیدیــم و حرف 
زدیــم بعد هــم دوباره جلــوی مدرســه پیاده 
شــدیم. همان شب ســیامک تماس گرفت و 
گفت فردا دوباره به‌دنبال‌مان می‌آید تا سیما 
را با مادرش آشنا کند و به همین دلیل من هم 
قبول کردم. روز بعد وقتی سیامک و دوستش 
آمدنــد فکر می‌کردیــم قرار اســت پیش مادر 
ســیامک برویــم، امــا هنــوز مســافت زیــادی 
نرفته بودیم که سیامک و دوستش چاقویی از 
جیب‌شــان در آوردند و با تهدید ما را به باغی 
در حوالــی قوچ حصــار ورامین بردنــد. پس از 
آن ســیامک با دوســت دیگرش به‌نام فریبرز 
تماس گرفت و از او خواســت تــا خودش را به 

باغ برساند.
مرجان در حالی که اشک می‌ریخت، ادامه 
داد: حــدود یکســاعت بعد فریبــرز هم به باغ 

آمــد اما او من را با تهدید شــوکر و بدون توجه 
بــه التماس هایــم مورد تجاوز قــرار داد و بعد 
هــم ما را ســوار ماشین‌شــان کردند تا به شــهر 
برگردانند اما در میانه راه فریبرز به ســیما هم 
تعــرض کرد. من و دوســتم حــال خیلی بدی 
داشتیم و م ن به محض اینکه به خانه رسیدم 
موضوع را به مادرم گفتم و به پلیس مراجعه 
کردم اما سیما همچنان سکوت کرده و حاضر 

به شکایت نیست.
به دنبــال اظهــارات دختر دانــش آموز، 3 
متهم پرونده شناســایی و بازداشت شدند اما 
هر 3 نفر پس از دســتگیری اتهام‌شان را انکار 
کردنــد و مدعــی شــدند شــاکی و دوســتش با 
خواست و تمایل خودشان به باغ آمده بودند.
بــا توجــه به مطرح شــدن موضــوع تجاوز، 
بــه شــعبه 7  بــه صــورت مســتقیم  پرونــده 
دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد و مورد 
رسیدگی قرار گرفت. در تحقیقات و همچنین 
از سوی کارشناسان پزشکی قانونی، تعرض به 
دختر نوجوان تأیید شد و با تکمیل تحقیقات 

3 متهم محاکمه شدند.
در جلسه رســیدگی، مرجان که تنها شاکی 
ایــن پرونده بــود، گفت: از قضــات می‌خواهم 
کــه برای هر 3 متهم اشــد مجــازات را در نظر 
بگیرنــد. بعــد از آن اتفــاق وضعیــت روحــی 
خوبــی نــدارم و مــدت هاســت تحــت نظــر 
روانشــناس هســتم و بــا مصــرف دارو زندگی 

می‌کنــم. دوســتم ســیما هم که ســکوت کرده 
حال و روز خوبی ندارد و به لحاظ روحی نابود 

شده است.
بعد از اظهارات شاکی، هرکدام از متهمان 
خودشــان  از  دفــاع  بــه  و  رفتنــد  جایــگاه  بــه 

پرداختند.
در ابتدا سیامک 19ساله گفت: وقتی به باغ 
رفتیم من با فریبرز تماس گرفتم به باغ بیاید 
اما فکر نمی‌کــردم قصد تجاوز بــه دختران را 

داشته باشد.
ســعید هم گفت: من بــرای تفریح همراه 
ســیامک رفته بودم و به پیشنهاد او دخترها را 

به باغ بردیم اما من به آنها دست نزدم.
پــس از آن هــم فریبــرز 30 ســاله ضمــن 
اعتــراف بــه جــرم خــود در حالــی کــه ابــراز 
پشیمانی می‌کرد، گفت: همسرم بتازگی وضع 
حمــل کرده و در خانــه پدرزنم بود. مدتی بود 
در خانه تنها بودم. وقتی دوستم با من تماس 
گرفــت و مرا به باغ دعوت کرد به آنجا رفتم و 
دو دختر نوجوان را دیدم و وسوســه شدم. من 
مرجان را آزار دادم اما اتهام تعرض به ســیما 

را قبول ندارم.
در پایــان جلســه، قضات وارد شــور شــدند 
و فریبــرز را بــه خاطر تجاوز به عنــف به اعدام 
محکوم کردند. سیامک و سعید هم به خاطر 
فریــب و کشــاندن 2 دختــر نوجوان بــه باغ هر 

کدام به 10 سال زندان محکوم شدند.

اعدام؛ مجازات تعرض به دختر دانش آموز

گروه حوادث/ همزمان با کشف جسد یک مرد  در میان شمشادهای کنار خیابان 
تحقیقات تیم جنایی برای دستگیری عامل این جنایت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«؛ ساعت 12:30 دقیقه ظهر روز 28 اردیبهشت، 
مــرد جوانــی در حال عبور از کنار خیابانی در محلــه خانی‌آباد بود که ناگهان در میان 
شمشادها چشمش به  جسد یک مرد ناشناس افتاد.  مرد جوان بلافاصله با پلیس 

تماس گرفت و گزارش کشف جسد را اعلام کرد.
بــه دنبال اعلام این خبر از ســوی مأموران کلانتــری 152 خانی‌آبادنو، تیم جنایی 
راهی محل شده و در بررسی اولیه با مشاهده  آثار بریدگی روی قفسه سینه مرد جوان 

فرضیه قتل پررنگ شد.
متخصصان پزشــکی قانونی زمان مرگ را حدود 4 ســاعت قبل از کشــف جســد 
اعلام کردند. از آنجایی که مشخص نبود ضربه وارده به قفسه سینه علت مرگ مرد 
جوان است یا خیر، به‌دستور بازپرس ساسان غلامی جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شد. در تحقیقات میدانی و بازرسی جیب‌های مرد جوان نیز مدرک هویتی به دست 
نیامد اما با توجه به لباس‌هایش این احتمال مطرح شــد که وی کارتن خواب باشــد. 
به‌دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت تحقیقات برای شناسایی 

هویت مرد 35 ساله و عامل یا عاملان جنایت ادامه دارد.

برادرکشی به خاطر 
یک لحظه عصبانیت

گروه حوادث/ پســر جوان که بعد از درگیری با برادرش عصبانی شــده و او را خفه 
کرده بود دستگیر شد.

به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، دوشــنبه گذشــته مأمــوران کلانتــری ۱۵۷ 
مسعودیه حین گشت‌زنی متوجه صدای درگیری در یک خانه شدند. وقتی مأموران 
با بررسی های گسترده و کسب مجوز های لازم وارد خانه شدند با جسد پسر جوان در 
حالی رو‌به‌رو شدند که در چند قدمی او برادرش ایستاده بود. در تحقیقات مشخص 
شد که برادر ۳۴ ساله‌اش اقدام به این جنایت کرده است. با کشف جسد موضوع به 

بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد و تیم جنایی راهی محل شدند.
متخصصان پزشکی قانونی علت اولیه مرگ را خفگی اعلام کردند. متهم نیز در 
تحقیقات گفت: با برادرم اختلافات خانوادگی داشتیم و سر همین مسأله روز حادثه 
باهم درگیر شدیم. عصبانی شده بودم و وقتی صدای فریاد او بلند شد ناگهان دستم 

را روی گلویش گذاشتم و فشار دادم که متوجه شدم دیگر نفس نمی‌کشد.
به دستور بازپرس ساسان غلامی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، جسد 
بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد و عامل این جنایــت در اختیار کارآگاهــان اداره دهم‌ 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

کشف جسد 
در میان شمشادها

گروه حوادث/ آتش‌سوزی ناشی از واژگون شدن یک کامیون سوخت در گمرک 
ابونصر فراهی افغانستان با تلاش آتش‌نشانان ایران و افغانستان مهار شد.

سید روح‌الله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران - درباره جزئیات این آتش‌سوزی  
گفت: ســاعت 9:30 دقیقه سه‌شنبه کامیون افغانستانی حامل سوخت در گمرک 
»ابونصر فراهی« در اســتان فراه افغانستان که در مرز مقابل ماهیرود در ایران قرار 
دارد، دچار حادثه شــد؛  بلافاصله بعد از این حادثه با توجه به درخواســت گمرک 
افغانستان از گمرک ایران، هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و دو دستگاه ماشین 

آتش‌نشانی و پرسنل از سمت ایران برای اطفای حریق عازم محل شدند.
لطیفی اظهار کرد: در مراحل ابتدایی با هماهنگی استانداری خراسان جنوبی، 
فرمانــداران و ســازمان‌های مســتقر در مرز، اقداماتــی برای جلوگیری از گســترش 
آتش‌سوزی صورت گرفت و طی آن، اطراف حادثه تخلیه و مخازن سوخت خنک 
نگه داشــته شــد ؛ چند ســاعت بعد  شــعله‌های آتش فروکش کرد ؛ در این حادثه 
ســاختار و ســازه‌های گمرک افغانســتان از بین نرفته و مشکل خاصی ایجاد نشده 
است و تبادل کالا ادامه دارد.حسن رحیمی‌زاده، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 

نیز با بیان اینکه ظهر سه‌شنبه آتش‌سوزی مهار شد، گفت: صبح دیروز به‌ دلیل چپ 
کردن یک کامیون ســوخت افغانستانی آتش‌سوزی گســترده‌ای در گمرک ابونصر 
رخ داد، اما برخلاف آتش‌ســوزی اســفند ماه که در گمرک اسلام قلعه و در مخازن 
زیرزمینی رخ داد آتش‌سوزی روز سه‌شنبه روی زمین بود و خطر انفجار نداشت. این 
حادثه خسارت جانی نداشته و راننده خودرو ) تبعه افغانستان (، سالم مانده است.

سرقت خودروی مدل بالا 

با لباس زنانه
گفت‌و‌گو با متهم

چرا لباس زنانه می‌پوشیدی؟
در یکی از فیلم‌های هالیوودی با این شگرد 
سرقت آشنا شــدم و به نظرم ایده خوبی آمد. 
بعضــی راننده‌هــا وقتی یــک خانم تنهــا را آن 
وقت شــب با لباس و آرایش ببینند، ســوارش 
می‌کننــد. مــن هــم خودروهــای مــدل بــالا را 
انتخــاب کــرده و ســوار می‌شــدم. یــک بطــری 
بنزیــن و فندک داخل کیفم بــود و با تهدید به 

آتش زدن راننده و خودرو سرقت می‌کردم.
با خودروی سرقتی چه کردی؟

من خــودم یک خودروی پــژو 206 دارم که 
خــراب اســت و هزینــه تعمیــر آن را نداشــتم. 
بعــد از ســرقت خــودروی مــدل بــالا، پــاک 
206 را کنــدم و روی خــودروی جدیــد نصــب 
کردم تا پلیس موفق نشــود بــا پلاک خودروی 
بــا  هــم  بعــد  کنــد.  بازداشــت  مــرا  ســرقتی 
دوســتانم به اطراف تهران می‌رفتیم و تفریح 
می‌کردیــم. البته مدتــی قبل نامزدی داشــتم 
کــه خانواده‌اش به خاطر بی‌پولــی و اعتیاد مرا 
طرد کردنــد و نامزدیمان به هم خورد. از آنجا 
که او و خانواده‌اش همیشــه سرکوفت بی‌پولی 
به من می‌زدند یک روز با خودروی مدل بالای 
ســرقتی به مقابل خانه شان رفتم و گفتم این 
خــودرو را خریــده‌ام و چــون پــاک خــودروی 

خودم روی آن نصب بود باورشان شد.
 سابقه داری؟

به‌خاطر مواد مخــدر و اعتیاد مدتی حبس 
کشــیدم. تــازه هــم از زنــدان آزاد شــده بــودم، 
امــا اوضــاع بی‌پولــی به قدری ســخت بــود که 

تصمیم گرفتم بازهم خلاف کنم.

مهار آتش در گمرک ابونصر افغانستان


